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 1363نظم نوين دفتر ششم    آذر 

 مفھوم انقلاب در آراء ماركس و انگلس

 علي آشتياني

 :مقدمه

براي روشن كردن روش برخوردمان در مطالعه آراء ماركس و انگلس در رابطه با تئوري 
اي مورد ملاحظه  ايم كه اگر مطلب تازه بر اين عقيده. توضيح چند نكته ضروري است" انقلاب"

مان  ماركس، بلكه در نگاه" دست نخورده"نظرات " كشف"ما و يا " نبوغ" نه در گيرد قرار مي
مان از  بدين خاطر به منظور روشن نمودن نحوه قرائت. ھاي اوست به نوشته) تفسيرمان(

  :كنيم كه ھاي ماركس و انگلس و ھويت دادن تئوريك به مقاله تاكيد مي انديشه

كند، قبل از  ري ماركس و انگلس ميھنگاميكه مقاله صحبت از رابطه فك: الف
بنابراين . شان مدنظر باشد، تفارق نظري آنان مورد توجه است اينكه وحدت آراء

برخلاف پيش فرض رايج، ما تمايز نظري اين دو را در رابطه با شناخت از 
  .دانيم تئوري انقلاب، كمكي به روشنتر نمودن آن در تئوري ماركسيستي مي

مان بيشتر، مطالعه نظريات ماركس درباره انقلاب است، از آنجا كه تاكيد: ب
  )1(.ھاي او توضيح دھيم شود كه نحوه قرائت خود را از تحول انديشه سعي مي

ھاي،  اي گوناگون ممكن است درك ھاي ماركس در مناسبت از نوشته: ج
لذا قرائت كننده افكار . اكونوميستي، جبرگرايانه و يا ھومانيستي حاصل گردد

ما نيز . سازد ھائي از آراء او را برجسته مي ، بنابر تفسير خاص خود، جنبهماركس
نه . زنيم ھاي ماركس مي  خاص خودمان از نوشتهقرائتدر اين مقاله دست به 

اينكه توھمات و خيالاتمان را به جاي انديشه او نھيم، بلكه قرائت حاضر از افكار 
/ ھومانيسم (ي موجود ھا او را ما در راستاي برخورد به ديگر قرائت

  .دھيم انجام مي)) استروكتوراليسم(گرايي  ساختار

 چه اگر اين )2(.دانيم  نمي"حرف آخر) "و ماركسيسم را نيز(كلام ماركس را : د
آخرين "سرنوشت مختوم بشريت را در ) ھا ھمانند دگماتيست(بايستي  بود مي
. يي پناه ببريمخلاصه كرده و به دامان مطلق گرا) تئوري ماركس" (كلام،
ھاي ماركس براي ما تنھا شروع غليان انديشه رھايي بخشي است كه  تئوري

ھر .  داده، و آيندگان به سرانجامش رسانندسامانشانسانھاي دوران حاضر بايستي 
يابد و قدرت تقديس، اطاعت را  نظري كه تبديل به حرف آخر شود، تقدس مي

كلام . ھا نيست وري پايان انديشهآفريند، پس ھيچ حرفي كلام آخر، و تئ مي
  .بخش تنھا شروع است و بس رھايي

برخوردي ) ساختارگرايي و ھومانيسم(به ھر دو مكتب مھم فلسفي ماركسيستي : ه 
پردازيم كه نقش انسان را در  نه آنچنان ساده انگار و خيال. انتقادي خواھيم داشت
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 نسبت (Free Will) "زادخواست آ"تنھا به اراده و " دن كيشوت مآبانه"تاريخ 
ماوراء حركت و " ھايي ساخت"، و نه انسانھا را زنداني )ديدگاه ھومانيستي(دھيم 

ما در ضمن اينكه انسانھا را ). ديدگاه ساختارگرايانه(دانيم  شان مي آگاھي تاريخي
دانيم، به اين امر نيز اذعان داريم كه آنان در طي تاريخ و  سازندگان تاريخ مي

 محدوداند كه آنان را  ھا و نھادھايي شان سازندگان ساخت دگي اجتماعيفرآيند زن
ھاي سياسي، ايدئولوژيك، اقتصادي، فرھنگي و حتي رواني كه  ساخت. سازد مي

اند، در عين حال مبارزه آنان را براي تحول  ساخته حركت اجتماعي خود انسان
" ضرورت"ھا را اسير  لذا ما برخلاف آنان كه انسان. كنند آتي جامعه مشروط مي

كنند، باور داريم كه اين  و يا زنداني ساختارھاي اجتماعي و اقتصادي مي
چون خود محصول شرايط زندگي اجتماعي انسانھا " ھا ضرورت"ساختارھا و يا 

ھجدھم برومر لوئي "ماركس در . تواند تحول يابد است پس توسط خود آنان نيز مي
  :دارد  بيان مياين نكته را به شرح زير" بناپارت

شان است؛ آنھا تاريخ را  سازند، اما نه آنطور كه دلخواه انسانھا تاريخ خود را مي
ًسازند، بلكه تحت شرايطي كه مستقيما  اند نمي تحت شرايطي كه خود انتخاب كرده

 بسان كابوسي بر  ھاي از ميان رفته سنت ھمه نسل. سازند از گذشته منتقل گشته مي
  .كند ي ميمغز زندگان سنگين

  در نظر ماركس" پراكسيس"فلسفه ھگلي و تئوري 

 سياسي و  انديشه" شناس معروف در كتاب   ماركس(Shlomo Avineri)" شلومو آوي نري"
ھاي قرن   بدينگونه به تبيين تمايز تئوري انقلاب ماركس با ساير تئوري)3("اجتماعي كارل ماركس

وجه در تئوري انقلاب ماركس اين است كه او به به نظر او مسئله جالب ت: پردازد نوزدھم مي
دولت مطلقه (با واقعيات موجود " ھگلي"مفھوم فلسفه انقلاب از طريق چگونگي رويارويي فلسفه 

ھاي مطرح شده در اين عصر، يا  و اين در حالي است كه اغلب تئوري .*، دست يافت)پروس
اش با   كه تنھا رابطه(apriori principle)ًانقلاب را صرفا به يك اصل از پيش تعيين شده 

 و يا اينكه خود را در محدوده تنگ تجزيه و تحليل )4(واقعيات در نفي آن بود، تقليل داده بودند،
ھاي انقلاب، در فراز  گسست آراء ماركس از ديگر تئوري. رده بودندواقعيات امپريك محبوس ك

 خود را بنيادپراكسيسي كه سوژه اجتماعي و تاريخيش . او از طريق فلسفه بود" تئوري پراكسيس"
، بلكه از بالندگي طبقه اجتماعي نوين "گرايانه ايدآليستي اتوپي نفي"، و يا "واقعيات موجود"نه از 

گيري اجتماعيش را   و اين ھمانا تالي سوسياليزم است كه زمينه شكل)5(.كند  ميكسبت) پرولتاريا(
  .كند در رھائي آگاھانه طبقه كارگر جستجو مي

اش در عين واحد از ايدآليزم  پس، تئوري پراكسيس ماركس، با نھادن پرولتاريا به عنوان سوژه
قق فلسفه را در تحول جھان گرايانه و نقادانه بوئري، برش كرده و تح ھگلي و فلسفه ذھني

  )6(.بيند مي

دھد، اما مطالعه  ، طرح تفارق انديشه ماركس و ھم عصرانش را صحيح بدست ميآويزياگر چه 
ھاي سياسي او نيز بايستي مورد بررسي  اش با فعاليت فرايند تحول آراء و عقايد ماركس و رابطه
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ه در جدال نظري با ايدآليزم ھگلي بود، رخ ًدقيقا در سالھايي كه ماركس در زمينه فلسف. قرار گيرد
  .دادن سلسله وقايعي در زندگي سياسيش، زمينه تحولات مھمي را در تفكر او، بوجود آورد

، دولت مطلقه پروس به قصد از ميان بردن تمام نيروھاي مخالف، بوئر را از 1844در ماه مارس 
 فرصت تدريس در آن دانشگاه محروم ُدانشكده الھيات دانشگاه بن اخراج نمود؛ ماركس نيز از

اي كه   پيوست، روزنامه(Rheinshe Zeithung)ماركس به تحرير نشريه عصر جديد . گرديد
اي اصلاحات سياسي و اقتصادي  توسط بورژوازي ليبرال كلن به منظور فشار آوردن براي پاره

ه و وجود سانسور و ماركس به زودي به سردبيري اين نشريه رسيد. در كشور برپا گرديده بود
در ھمين اوان بود كه ماركس از يك دموكرات . ًاختناق دولت پروس را مستقيما تجربه نمود

ديد به يك سوسياليست كه  افراطي، كه ھنوز دموكراتيزه نمودن دولت پروس را محتمل مي
 دو تجربه .داري دانست، تبديل شد سازماندھي جامعه آينده را در فروپاشي روابط استثماري سرمايه

ھاي  يكي درگيري ماركس در بحث: ديگر در اين اوان به تحول فكري ماركس كمك نمودند
 و بوئر، و ديگري بيزاري او از نظرات شعارگونه و دگماتيك گروه "منافع مادي"معروف به 
  .گرايانش بود ياران ذھني

وكرات افراطي،  از نظر سياسي يك دم1842 ماركس را در سالھاي (Hal Draper)ھال دراپه 
 فلسفه حقوقي ھگل،در كتاب نقد . كند كه در فكر ايجاد يك جمھوري به سبك ؟؟؟، بود، ارزيابي مي

ماركس در تلاش است كه دركي را كه از جامعه به عنوان يك كليت ارگانيك كه در ھماھنگي با 
اما، تنش . رائه دھدباشد، ا گران پروتستان مي ھاي فردي بود و پايه اصلي ايدئولوژي اصلاح آزادي

نويس  بين ھگليسم، و ژاكوبنيزم، ماركس را در تجربه سياسي و تئوريك خود به عنوان يك روزنامه
در مباحثات لايحه قانوني كردن . ترين بخش صنعتي آلمان، به راه متفاوتي سوق داد در پيشرفته

 كه ميان طبقات در ، ماركس به روشني توانست رابطه تنگاتنگي را"دزدان چوب"مجرم شناختن 
، و دولت مطلقه پروس )و به خصوص بوژوازي ليبرال حامي نشريه عصر جديد(جامعه آلمان 

" نقد فلسفه حقوقي ھگل"در اين رابطه بود كه ماركس دست به نگارش كتاب . وجود داشت، دريابد
نقلاب به گيري تفكر ماترياليستي از تئوري ا كتاب فوق را بايستي گامي مھم در راه شكل. زد

از " از خود بيگانگي"در اين نوشته است كه ماركس با تعويض جايگاه تئوريك مقوله . حساب آورد
، گرايشي نوين را در عرصه تئوريك و فعاليت سياسي "ساخت جامعه"به " آگاھي انسان"
 مانند پندار بوئر و(ھا و تصورات  ًعامل تحولات را نه صرفا ايده. دارد ، عرضه مي)پراكسيس(

، جامعه انساني به پيش تاريخي، كه پرولتاريا به عنوان پيشآھنگ تغيير جامعه "گروه آزادان
  :انگارد مي

توانيد فلسفه را به واقعيتي كه از او برخاسته است بدل كنيد، ايده و  شما نمي
را متحول نمايند، ) موجود(توانند يگانگي يابند كه واقعيت  واقعيت تنھا ھنگامي مي

انگارد، دنيايي  ا خلق دنياي عقلايي، تصور چنين جھاني را زائد ميحركتي كه ب
انجام چنين تحولي . كه شكل بيروني ايده بوده و آبشخور آن ايدآليزم آلمان است

تواند به  محتاج يك انقلاب راديكال است، انقلابي كه تنھا توسط پرولتاريا مي
 گم گشتگي كامل انسان كه شرايطش معادل با" يك طبقه راديكال"سرانجام رسد، 

  )8(.است
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  "ھا خطابيه اتحاديه كمونيست"و " مانيفست"تجربه 

، براي اولين بار پرولتاريا را "نقد فلسفه حقوقي ھگل"گرچه ماركس در جدال نظري و در كتاب 
سازد، اما، به سرانجام رساندن اين نظريه جديد سالھا بعد در  به عنوان سوژه انقلاب مطرح مي

مانيفست "ماركس و انگلس در . ھاي سياسي و در تجربه مبارزه طبقاتي عملي گرديد اليتفرايند فع
 از انقلاب را عنوان كرده، امكان وحدت تاكتيكي با اي مرحلهعناصري از يك نگرش " كمونيسم

  :را مدنظر دارند) برنامه دموكراتيك(بورژوازي 

شور در آستانه يك انقلاب ًھا مشخصا به آلمان توجه دارند، چرا كه اين ك كمونيست
تر از تمدن اروپايي،  بايستي تحت شرايطي پيشرفته بورژوايي است، كه مي

تر از پرولتاريايي قرن ھفدھم انگليس و قرن  مند از پرولتاريايي رشد يافته بھره
نوزدھم فرانسه، به وقوع پيوسته، و انقلاب بورژوازي آلمان پرده اول يك انقلاب 

   )9(.فوري پرولتري گردد

طرح انقلاب بورژوازي آلمان به عنوان پرده اول انقلاب آلمان، گرايش تئوري مراحل از انقلاب 
لذا دقت در . اند اي پنداشته كند، بسياري نيز آنرا دليل صحت تئوري انقلاب مرحله را تداعي مي

 شده شان و مقايسه آن با نظريات مطرح چگونگي برخورد ماركس و انگلس پس از تجربه سياسي
ً، ماركس و انگلس عملا به تجربه 1848ـ 49در سالھاي انقلاب . ، ضروري است"مانيفست"در 

) 1848(در دوره اول انقلاب . نمودن آنچه كه خود در مانيفست مطرح ساخته بودند، نشستند
ماركس و انگلس تحت عنوان عمده بودن مبارزه بورژوازي بر عليه استبداد، مسئله مبارزه واحد 

اي از فعالين طبقه  پيوسته و حتي عده" انجمن دموكراتيك كلن"ًآنھا عملا به . طرح ساختندرا م
" انجمن دموكراتيك كلن"ھمكاري ماركس و انگلس با . متوسط را به روزنامه عصر جديد آوردند

  ماركس براي مشروعيت دادن تئوري" اتوريته"ھا در ارائه  دلايل رفرميست" ترين قوي"يكي از 
اشكال عمده چنين برخوردي به مسئله ھمكاري ماركس با . طبقاتي، گرديده استسازش 

آمدھاي اين ھمكاري و  ، در عدم مطالعه از پي"انجمن دموكراتيك كلن"بورژوازي آلمان در 
، ماركس با 1848اين در حالي است كه درست در دسامبر . تاثيرات آن در نظريات ماركس است

، دست به نگارش سلسله مقالاتي تحت عنوان "انجمن دموكراتيك كلن"توجه به تجربه فعاليت در 
  :زده و اظھار داشت كه" بورژوازي و ضد انقلاب"

در آلمان غير ممكن است، آنچه كه عملي است، يا ... يك انقلاب خالص بورژوايي
  )10(.يك ضد انقلاب استبدادي فئودال مآب است، و يا يك انقلاب اجتماعي جمھوري

در اين رابطه است كه اثر . ، افتاد"انجمن كارگران كلن"، به فكر سامان دادن 1849در آوريل 
ھر قيامي "دارد كه  را تحرير كرده و در پيشگفتار آن اعلام مي" مزد، بھا و سود: "معروف خود

 ماركس حتي تا آنجا پيش )11(".در اروپا بدون پيروزي طبقه كارگر انقلابي محكوم به شكست است
بورژوازي ليبرال و " اتحاد نامقدس"صحبت از " ھا خطابيه اتحاديه كمونيست"ه در رود ك مي

استبداد مطلقه در آلمان كرده و در برابر آنھا مسئله تشكيل صف مستقل طبقه كارگر را مطرح 
بورژوازي "نموده نكته ديگر در ديدگاه ماركس نسبت به بورژوازي، تمايزي است كه ماركس بين 

تفاسير متفاوت و متنوعي از اين مسئله توسط . شود قائل مي" رژوازي غير انقلابيبو"و " انقلابي
ًاند كه ماركس اصولا  برخي پنداشته. ھاي چپ صورت گرفته است شناسان و جريان ماركس



 5

ًدانسته، و يا اينكه بورژوازي آن دوران را كلا انقلابي ارزيابي  بورژوازي اروپا را انقلابي مي
كند نه  يد توضيح داد كه، وقتي ماركس صحبت از بورژوازي انقلابي ميبا. كرده است مي

بورژوازي در كل، كه بورژوازي فرانسه را آنھم به خاطر خصوصيات خاص آن، در مدنظر 
نيز متفاوت است چرا كه ماركس در ھمان حالي كه " دوران"اين مسئله بطور كلي با بحث . دارد

و " ضد انقلابي"كند، بورژوازي آلمان را  حبت مياز انقلابي بودن بورژوازي فرانسه ص
  .نمايد توصيف مي" ارتجاعي"

   *ماركس و مدل انقلاب فرانسه

 فرانسه 1789ھاي ماركس، انقلاب  بحثدر ) و بورژوازي انقلابي" (انقلاب بورژوازي"مدل 
پس خصوصيت انقلابي بودن بورژوازي فرانسه نزد ماركس نه يك ويژگي عام بورژوازي : است

آمدش انقلاب  كه برخوردي مشخص به خصوصيات يك نيروي اجتماعي مشخص است كه پي
وصياتي است كه گي بورژوازي آلمان از چنين خص بھره ًو دقيقا بعلت بي.  فرانسه بوده است1789

متھم " خيانت به دھقانان"ماركس آنرا ضد انقلابي خوانده و به خاطر اتحادش با اشرافيت آلمان، به 
  .**داند كرده و ارتجاعي مي

. گرفت كرد نشأت مي  انقلاب فرانسه از دريچه خاصي كه او به تاريخ نگاه ميعلاقه ماركس به
ھاي تاريخي مطالعه كرد، و  مند بود كه بتوان آنرا از زاويه گسست ماركس به تاريخي علاقه
  )12(.توانست منبع مطالعه چنين تاريخي باشد فرانسه مدلي بود كه مي

 1789شد، بلكه او انقلاب   به نقش تاريخيش نمينزد ماركس، اما، انقلاب فرانسه تنھا محدود
  .دھد فرانسه را از دو زاويه ديگر نيز مورد ملاحظه قرار مي

ـ انقلاب فرانسه به عنوان بيان خواستھا و آمال بورژوازي فرانسه در شكل دادن جھان سياست بر 1
  .اصول جامعه مدني

نظامي كه تحولش روابط اجتماعي . ن آيندهـ انقلاب فرانسه، به عنوان زمينه ساز برپايي نظم نوي2
  .بورژوايي و كليت جامعه مدني را نيز به زير سئوال خواھد كشيد

پردازد كه، با فروپاشي فئوداليزم و  درست در اين رابطه است كه ماركس به طرح اين موضوع مي
وا شدن آزاد ، ھر فردي، و ھمچنين پرولتاريا، بايستي قادر گردد كه با بورژ)گيلد(نظام صنفي 

اما اين خود بدان معني است كه وجود ھر فرد بورژوا پيش فرضش وجود افراد ديگري به . شود
و اينجا است كه به گفته ماركس، پراتيك انقلاب بورژوايي به . است) كارگر(عنوان غير بورژوا 

كسي ًتواند بورژوا شود، دقيقا بدين خاطر كه ھر  ھر كسي مي: "گويد تئوري خود دروغ مي
  )13(."تواند بورژا گردد نمي

  "نقد برنامه گوتا"و " انترناسيونال اول"

يافت، اين امر  اي مي ، جنبش كارگري اروپا پس از مدتي ركود زندگي دوباره1860در اوائل دھه 
 در نشستي كه 1864 سپتامبر 28در . ھم در مورد جنبش كارگري انگليس صادق بود و ھم فرانسه

 The International Working Men’s)" المللي كارگران انجمن بين"ت، در لندن انجام گرف
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Association ( بايستي يادآور شد كه ماركس در . بنيان نھاده شد" انترناسيونال اول"معروف به
ھا و   نداشت و انترناسيونال در پي ملاقات اي ً، مشخصا نقش عمده"انترناسيونال اول"جريان تشكيل 

ھاي كارگري در اروپا بوجود آمد اما ماركس در نشست افتتاحيه به عنوان عضو  مذاكرات اتحاديه
بالاخره . را بعھده گرفت" خطابيه و اساسنامه موقت"كميته موقت انتخاب شد و وظيفه تدوين 

 انترناسيونال بر مبناي نوشته ماركس تنظيم شد و نكات مھم زير را (General Rules)اساسنامه 
  )14(:شامل گرديد

 رھايي طبقات كارگر بايستي توسط خودشان : رھايي طبقه كارگر خودـ 1
آنچه كه "ماركس در ھفدھمين سالگرد انترناسيونال اعلام داشت كه . صورت گيرد

در انترناسيونال تازگي داشت اين بود كه آن توسط خود كارگران و براي كارگران 
  ".بنيان نھاده شد

مبارزه ... براي رھايي طبقه كارگر يعنيمبارزه  ":كمونيزم به عنوان ھدفـ 2
ھايي را كه بر اساس  و بدين وسيله ماركس تئوري" نابودي سلطه طبقاتي... براي

  .شد را نفي كرد سازش طبقاتي تبليغ مي

 اين اصل با مطرح نمودن اينكه ستم اقتصادي بر طبقه :اھميت ستم اقتصاديـ 3
لذا مبارزه براي رفع ستم اقتصادي كارگر منبع اصلي ستم انسان بر انسان است و 

پردازد  ھا مي از درجه بالايي از اھميت برخوردار است، به رد نظريه آنارشيست
  .دادند را در درجه اول اھميت قرار مي) و مبارزه سياسي(كه ستم سياسي 

 ھمبستگي بين كارگران نه تنھا در يك كشور، بلكه در سراسر :انترناسيوناليزمـ 4
ھدف رھايي نه تنھا به ياري و يگانگي كارگران يك . جه استجھان مورد تو

  .كشور است، بلكه در گرو اتحاد كارگران ھمه كشورھا است

اش بر   در مبارزه:ضرورت ايجاد سازماندھي سياسي مستقل طبقه كارگرـ 5
تواند عملكرد  عليه قدرت واحد طبقات دارا، طبقه كارگر تنھا در صورتي مي

وان يك حزب متمايز سياسي خود را متشكل نمايد كه مخالف تمام داشته باشد كه بعن
اين نكته نيز در رد . اند، باشد آنھا را تشكيل داده" دارا"احزاب قديمي كه طبقات 

و گرايشات ) كرد كه ھرگونه سازماندھي سياسي را نفي مي(نظرات پرودون 
عنوان گرديده ) كه مخالف جنبش مستقل طبقه كارگر بودند(فرانسوي و ايتاليايي 

  .بود

ھاي فكري متنوعي تشكيل  از گرايشات و جريان" انترناسيونال اول"از آنجا كه 
. ساز فروپاشي بعدي آن نيز شد ھاي بسيار دروني، زمينه گرديده بود، درگيري

را " انترناسيونال" اختلافات نظري دروني (W.A. Suchting)ساچتينگ 
  )15(.كند بندي مي اينگونه جمع

 نياز براي مبارزه در جھت كسب حقوق صنعتي كارگران :قش مثبت رفرمنـ 1
ماركس بر مبارزه براي انجام ... از جمله كاھش ساعات كار، سوادآموزي و 

  .كردند ھا با اين امر مخالفت مي ھايي تأكيد داشت و پرودونيست چنين رفرم
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رگران در  ماركس با تأكيد بر اينكه مجتمع كا:ھاي كارگري نقش اتحاديهـ 2
در مقابل بورژوازي " قرارداد كار"ھاي كارگري بر قدرت آنان در  اتحاديه

افزايد و با مطرح ساختن اينكه رقابت بين كارگران مھمترين دشمن قدرت آنان  مي
ھاي كارگري را به عنوان محملي براي ابراز  در برابر بورژوازي است، اتحاديه

ھا  پرودونيست. ورد توجه قرار دادقدرت كارگران و كاھش رقابت بين آنان م
دانستند  ھاي كارگري را ابزار بورژوازي در به انقياد كشيدن كارگران مي اتحاديه

  .طلبي طبقه كارگر نخواھد بود كه عمل آن چيزي جز سازش

نظر بر سر مسئله ايرلند نيز جاي مھمي را در اختلافات دروني  ـ اختلاف3
 آزادي طبقه كارگر انگلستان را منوط به آزاد ماركس. ايفا نمود" انترناسيونال"

  .دانست شدن ايرلند مي

و ھواداران ) باكونين(به رھبري "ھا  بھر حال، مسائل ديگري از جمله تضاد بين آنارشيست
  .ماركس، انترناسيونال اول را با تمام دستآوردھايش به افول كشاند

در اين .  جنبش كارگري اروپا ـ آلمان شد، بار ديگر مركز توجه"انترناسيونال اول"با فروپاشي 
به " انجمن سراسري كارگران آلمان: "اوان دو حزب عمده سوسياليست در آلمان فعاليت داشت

، و حزب كارگران سوسياليست آلمان، به (Ferdinand Lassalle) "فرديناند لاسال"رھبري 
نزديكي . (Agust Bebel)" اگوست ببل" و (W. Liebknech) "ويلھلم ليبكنخت"رھبري 

، پيشنھاد وحدت در حزب مطرح شده و 1875در سال . ماركس با حزب دوم زيادتر از لاسال بود
در آوريل و يا اوائل .  نوشته شد(Gotha)" گوتا"اي براي كنگره وحدت در  نويس برنامه يك پيش
نقد "ت عنوان  تح1891اي به نقد اين برنامه پرداخت كه در سال   ماركس در نوشته1875ماه مه 

خطابيه درباره كمون "، "جنگ داخلي در فرانسه"اين نوشته به ھمراه . منتشر گرديد" برنامه گوتا
نوشته شد، از مھمترين اسناديست كه آراء " انترناسيونال اول" كه توسط ماركس براي "پاريس

در "طرح شده مھمترين نكات تئوري سياسي . ماركس را درباره كمونيزم و سوسياليزم دربردارند
  :بندي كرد را شايد بتوان بدينگونه خلاصه" نقد برنامه گوتا

، "اولين مرحله كمونيزم"ھايي مانند   اين را ماركس با واژه:تميز قائل شدن ميان دو فاز كمونيزمـ 1
گرچه اين مفاھيم بوسيله ماركس به تفصيل شكافته . كند مطرح مي" مرحله عالي كمونيزم"

خصوصيت اصلي فاز اول .  ھمين سند مسائل كمونيزم بخوبي قابل رؤيت استشوند، اما در نمي
ارزيابي " داري ما بعد سرمايه"ي  بودن آن است كه گرچه مرحله" گذرا"كمونيزم در نظر ماركس 

اين مرحله شيوه مستقل توليدي خاص خود را دارا نبوده . باشد شود، اما ھنوز خود كمونيزم نمي مي
كم شدن اختلاف بين كار يدي و فكري، ( گرايشاتي به سوي كمونيزم است و خصلت آن در وجود

در اينجا مطرح نمودن دوراني به عنوان دوران اوليه كمونيزم توسط ماركس ...) شھر و روستا و
ھاي اتوپيايي كه عجولانه تغيير ناگھاني جوامع به كمونيزم را  گيري او عليه گرايش و موضع
  )16(.شود ه ميسازند، نشان داد مطرح مي

ماركس خصوصيات اقتصادي فاز اول كمونيزم را در سطوح توليد، گردش و توزيع بدينگونه 
جامعه تعاوني بر اساس مالكيت مشترك "در سطح توليد خصلت فاز اول كمونيزم : كند فرموله مي
يز است، و از آنجائيكه مالكيت عمومي و اشتراكي است، لذا در فرايند گردش ن" وسايل توليد
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اي  فرد توليد كننده به ھمان اندازه"در سطح توزيع . پردازند توليدكنندگان به توليد براي مبادله نمي
  ."گرداند كند كه به آن برمي از جامعه دريافت مي

 از آنجا كه خصلت فاز اول كمونيزم در حال گذار بودن آن است، :طرح ديكتاتوري پرولتارياـ 2
دوره گذار در . "كند س در اين مرحله اھميت فراواني پيدا ميلذا شكل قدرت سياسي نزد مارك

تواند شكل ديكتاتوري انقلابي كارگران را به خود  حيطه سياسي و در اين دوران تنھا مي
ديكتاتوري " در رابطه با شكل دولت در اين فاز كمونيزم ماركس از يك سو لزوم )17(."بگيرد

گردد كه اين  كند، و از سوي ديگر متذكر مي ي مطرح ميرا به عنوان دولت سوسياليست" پرولتاريا
شرايط از بين رفتن خود "باشد چرا كه بايستي  نمي" دولت"دولت در عين حال به معني دقيق كلمه 

اي  ، كه اين ھمان خصوصيت در حال گذار بودن اين دوران است در نوشته"را نيز فراھم سازد
 )18("به عنوان شكلي از سازماندھي سياسي جديد"ا ماركس درباره كمون پاريس، ماركس كمون ر

شوند، دستگاھھاي سياسي نه بصورت  سازد، كه در آن به جاي ارتش مردم مسلح مي مطرح مي
 برگزيده شده از (Delegates) بلكه بعنوان نمايندگان (Representatives)اي  نمايندگان دوره

ھاي گوناگون شھر، كه مسئوليت كوتاه مدت و   از بخش(Universal)طريق انتخابات عمومي 
شكل حكومتي ديكتاتوري پرولتاريا "در نظر ماركس كمون . آيند ، بوجود مي"قابل تعويض دارند
و دست آخر ماركس خصلت . ًدھي كار باشد و نه صرفا ساختن قانون گذار بايستي يك سازمان

 دولتي  شكل" اين مختصر، خطوط اوليه طرح )19(.داند كمون را عدم تمركز و شكل فدراتيون آن مي
ھا آنچنان  بايستي اعتراف نمود كه نه اين بحث. توسط ماركس است" در مرحله گذار به سوسياليزم

دوران " سوسياليستي"اند، و نه تجربيات  شالوده تئوريك براي تدوين تئوري دولت سوسياليستي
ھاي  ياليزم، امروزه مواجه با لزوم تدوين تئوريسوس. اي را ايجاد كرده است معاصر چنين زمينه

 )20(.باشد  در جريان انقلاب سوسياليستي ميسياستتري در رابطه با نقش  تر و متكامل بسيار دقيق
 در اين رابطه (Galvano Dellavolpe)ًدر زير مختصرا، به طرح نظرات گالوانو دلاولپه 

  )21(.رانجام خواھيم رسانيدپرداخته و بحث مفصل اين امر را در آينده به س

دموكراسي "، و "ديكتاتوري پرولتاريا" مباحث مفصلي حول تبيين مسئله 1950ـ 60در سالھاي 
در كوران اين مباحث دلاولپه به . در ميان متفكرين حزب كمونيست ايتاليا در گرفت" سوسياليستي

در . گرفت، اقدام نمود ھاي روسو، و ماركس، سرچشمه مي طرح نظراتش كه از بازخواني انديشه
دموكراسي "سوسياليستي از تركيب بحث روسو درباره   نظر دلاولپه تئوري دموكراسي ليبرالي

دموكراسي اقليت (ترين از دموكراسي ليبرالي   كه شكل عالي(Libertus Major)" اكثريت
Libertus Minor ( را تضمين بوده، و حقوق ھمه شھروندان را به رسميت شناخته و آزادي آنان

نكته . گردد ، حاصل مي)عدالت اجتماعي ـ برابري انساني(كند، و تئوري سوسياليستي ماركس  مي
در " عوامل تداوم"كند،  مھمي كه دلاولپه با شكل سياسي در مرحله گذار به كمونيسم مطرح مي

سي نزد او دولت در حال گذار در يك رابطه دوگانه با دموكرا. ساخت دولت سوسياليستي است
  :گيرد بورژوايي قرار مي

در گسست از ) پرولتري( دولت سوسياليستي به عنوان يك دولت طبقاتي :در رابطه گسستـ 1
در اين حالت دولت به وظايف سوسياليستي خود . دھد داري خود را سازمان مي شكل دولت سرمايه

و زوال خود دولت كه از نفي مالكيت خصوصي شروع گرديده و تا ايجاد زمينه براي محو طبقات 
  .كند ادامه پيدا مي
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 دولت سوسياليستي در رابطه با تداوم دموكراسي بورژوايي به حفظ :در رابطه تداومـ 2
در اين رابطه دولت در حال گذار در تداوم و تكميل . پردازد خصوصيات دموكراسي رسمي مي

بدل ) روسو(ثريت آوردھاي دموكراسي بورژوايي، دموكراسي اقليت را به دموكراسي اك دست
مرحله " ديكتاتوري پرولتاريا"در اين حالت . كند كرده و به تكميل دموكراسي بورژوايي اقدام مي

و به جز در مورد حق مالكيت خصوصي، حقوق ھمه . كمال دموكراسي و برابري سياسي بود
  .شھروندان را به رسميت شناخته و بايستي تضمين كند

گيرد و خود را   قرار ميطبقه كارگري در حالت اول در رابطه با به بيان ديگر، دولت سوسياليست
و در حالت دوم كه بيان ...) نفي مالكيت خصوصي و(دھد  به عنوان بيان منافع كارگران سامان مي

) و نه به عنوان بورژواي كارگر(اي مساوي  به گونه" شھروندان"شكل سياسي دولت است، با تمام 
  .گيرد در رابطه قرار مي

ًفسيرھاي معمول از تئوري ديكتاتوري پرولتاريا معمولا با عمده نمودن يكي از اين دو وجه به ت
، با ناديده انگاشتن رابطه دوم، "ديكتاتوري پرولتاريا"برداشت استاليني از . غلطند گرايي مي تقليل

نيز با ) رنشتيننظير ب(ھا  از سوي ديگر ليبرال سوسياليست. دھد برداشتي ديكتاتور مآبانه ارائه مي
ناديده انگاشتن طبقاتي بودن شكل سياسي دولت در حال گذار، تفاوتي بين دولت در سوسياليزم و 

  .گردند داري قايل نمي سرمايه

  "اجتماعي"سياسي و "انقلاب 

اي، مقام  نزد مدافعان تز انقلاب مرحله" اجتماعي"و " سياسي"مباحثه پيرامون تمايز بين انقلاب 
 "دموكراتيك خلق"برخي حتي انقلاب . بيين تئوري انقلاب ماركس اشغال كرده استمھمي را در ت

. بايستي تكميل گردد) سوسياليستي(اند كه با انقلاب اجتماعي  را يك انقلاب سياسي ارزيابي كرده
انقلابي كه نه .  است"انقلاب مداوم"براي ماركس اما تنھا يك نوع انقلاب قابل تصور بود و آن نيز 

او ھر . شود مي) كشور(، و نه يك جامعه ...)سياسي، بورژوا دموكراتيك و يا(د به يك شكل محدو
  :ُدو بعد سياسي و اجتماعي انقلاب را در فرايند تحول سوسياليستي مورد نظر دارد

، و تا آنجا )اجتماعي(يك انقلاب تا جائيكه جامعه كھن را در ھم شكند يك انقلاب 
  .است) سياسي( در ھم نوردد، انقلابي پيشين را) سياسي(كه قدرت 

 انقلاب مداوم سياسي ، اجتماعينكته شايان توجه در اين گفته عدم تمايز قايل شدن بين سطوح 
  )22(.است

يابد مگر توسط يك انقلاب و اين عمل سياسي تا آنجا كه به  سوسياليزم تحقق نمي
با . روري استپردازد، امري ض امر خورد كردن و نابود كردن نظم موجود مي

گردد و اھداف  اين وجود زماني كه فعاليت براي سازماندھي سوسياليستي آغاز مي
اش  گيرد، سوسياليزم پوسته سياسي در دستور كار قرار مي) سوسياليزم(و آرمانش 
  )23(.كند را رھا مي

ته و در بنابراين، ھر انقلابي در ابتدا و در مسير سرنگوني قدرت دولتي بعد سياسي به خود گرف
  .*دھد فرايند تحول روابط اجتماعي گذشته محتوي اجتماعي خود را سامان مي
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  "ماركس و مسئله شرق"

انديشه " زنده بودن"باره انقلاب، پويايي و نكته شايان توجه در مطالعه سير تحول افكار ماركس در
بسياري از . باشد او در مصاف با شرايط جديد و ھنگام لزوم تجديد نظر در آراء خويش مي

گرايانه از تئوري انقلاب او، مبارزات  ھاي جزم پس از ماركس با ساختن قالب" ھاي ماركسيست"
ادر به انجام اين كار نشدند به جاي تجديد نظر و ھا اندازه گرفته ھر زمان كه ق انسانھا را با آن قالب
اين ! كند ھاي پيش ساخته خود، به نفي وجوه جديد مبارزات بشري اقدام مي يا شك نمودن به قالب

اگر كمون پاريس باعث شد كه ماركس به طرح . خلاف روشي است كه ماركس ارائه داده بود
و به خصوص " شرق" درباره انقلاب در دست زند، نظرات او" ديكتاتوري پرولتاريا"مقوله 

ًمسلما اين امر به معني . نيز در شرايط شكست جنبش كارگري اروپا، شكل گرفت" روسيه"
از آنجا كه ماركس تئوري خود را . باشد ھاي او نمي  خواندن تئوري(Conjunctural)مقطعي 

 روزمره و پراتيك دانست، بنابراين مطابق آنچه كه طبقه كارگر در فعاليت مي" پراكسيس"
ًفرضا توجه ماركس به مسئله انقلاب در . يافت ھاي او گسترش مي داد، تئوري سياسيش انجام مي

شرق به ھمان اندازه از خيزش انقلابي اواخر قرن نوزدھم در روسيه تأثير پذيرفت كه از باور او 
  .و لذا انقلاب پرولتري" داري جھاني بودن و جھان شمول بودن سرمايه"به 

داري به انقلاب در شرق توجه نموده، و حتي اعلام نمود  ماركس در شرايط جھاني بودن سرمايه
  )24(.كه، شايد در نھايت شرايط در جوامع غير اروپايي امكان انقلاب در اروپا را تعيين كند

  :در باور او

ممكن است اين گفته عجيب و يا راديكال به نظر آيد كه، خيزش آينده مردم اروپا، 
شان براي اقتصاد و حكومت، شايد و به احتمال قوي به آنچه كه اكنون  و جنبش آتي

 ـ درست آن سوي اروپا ـ دارد رخ (Celestial Empire)در امپراطوري چين 
اكنون بايد سئوال كرد كه ... دھد، وابسته باشد، تا ھرگونه واقعه سياسي ديگري مي

نه در موقعش به انگلستان بر انگلستان كه انقلاب چين را ممكن ساخت، چگو
  )25(.خواھد گشت، و از طريق انگلستان به اروپا

، ماركس امكان وقوع انقلاب در روسيه )ھا به خصوص ضد ماركسيست(برخلاف پندار بسياري 
بعد از جنگ روسيه و عثماني و شكست روسيه او در . بيني كرده بود  پيش1877را در سال 

  :آمدھاي اين شكست در روسيه پرداخت نگونه به تحليل از پي بدي(Sorge)اي به سورج  نامه

و من اين شرايط را از منابع . اين بحران يك نقطه عطف در تاريخ اروپا است
ـ روسيه مدتھا است كه در ... ام اصلي روسي، رسمي و غير رسمي مطالعه كرده

  )26(.آستانه يك تغيير قرار گرفته است، تمام شرايط فراھم است

الب آنست كه انقلاب اكتبر نيز سالھا در شرايطي مشابه آنچه كه ماركس در اواخر قرن نكته ج
  ...).مسئله جنگ، بحران ناشي از آن و. (بيني كرده بود اتفاق افتاد نوزدھم پيش
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  وجوه تفارق فكري ماركس و انگلس

ي و ھمكاري  در پاريس انگلس را ملاقات نمود، ملاقاتي كه به دوست1842ماركس در اكتبر سال 
اي   تأثير عمدهدو نظرتجربه اقامت ماركس در پاريس از .  انجاميد1883اين دو، تا مرگ ماركس 
اولين تجربه ماركس با جنبش كارگري و سوسياليستي در . گذارد اش مي بر آينده سياسي و انديشه

اقامت . مد، رخ دادآ بشمار مي" پايتخت قرن نوزدھم"پاريس كه به قول والتر بنجامين در اين سالھا 
ً نفر كه اكثرا افزارمند 40,000حدود ( ماھه ماركس در پاريس و تماس او با مھاجرين آلماني 15

" جامعه عدالت"ھمچنين، با گروھھاي مھاجر مانند . ، تأثير مھمي بر ماركس نھاد)ور بودند و پيشه
(League of Justice)گرايي  ليزم ھگلي و ذھني آشنا گرديد و پروسه برش قطعي افكارش از ايدآ

كند كه از تجربه جنبش كارگري در  در عين حال ماركس كسي را ملاقات مي. بوئري ھمراه گرديد
. گردد مطلع است و دوست و ھمكار تمام سالھاي زندگيش مي) انگلستان(ترين كشور اروپا  پيشرفته

وضعيت طبقه كارگر "اب انگلس در اين ايام مشغول نگارش تجربه جنبش كارگري انگلستان در كت
به معني ) خلاف تصور معمول(اما ادامه ھمكاري و دوستي اين دو به ھيچ وجه . ، بود"در انگليس

وجوه تفارق فكري ماركس و انگلس را بايستي از مطالعه . باشد يكي بودن آراء و افكارشان نمي
 تا آنجا كه به بحث حاضر )27(.راھھاي مختلفي كه ھر يك جداگانه به سوسياليزم رسيدند، آغاز كرد

شود، بايد خاطرنشان ساخت كه ماركس در حيطه فلسفه و از رويارويي فلسفه ايدآليستي  مربوط مي
نقد فلسفه حقوقي ھگلي، (ھگل با واقعيات آلمان آن زمان و در طي فرايند يك فعاليت تئوريك فلسفي 

به كشف پرولتاريا و " گسست معرفتي"با ) مسئله يھود، خانواده مقدس و تزھايي درباره فوئر باخ
كند  اعلام مي" تزھاي فوئر باخ"در . گردد سوسياليزم به عنوان تالي شرايط رھايي بشريت قايل مي

 و بدين صورت به ارائه )28(،"است) روابط اجتماعي(ريشه خانواده مقدس در خانواده زميني "كه 
روي ترحم و اخلاقيات ھوماتيستي، بلكه در ماركس نه از . آيد تئوري انكشاف تاريخي خود نايل مي

داري و اينكه در چارچوب چنين  اثر پي بردن به چگونگي روابط اجتماعي در جامعه سرمايه
روابط استثماري، كارگران با كارفرمايان درگير ستيز طبقاتي گرديده و لذا تجربه ويژه كارگران 

لوچيو كولتي . دھد، صورت پذيرفت  ميزمينه آگاھي و تفكر سوسياليستي را در ميانشان سامان
نقش كليدي در تدوين تئوري ماركس داشته " روابط اجتماعي توليدي"عقيده دارد كه معرفي مقوله 

شناسي توسط ماركس بود كه او را به   و اين خود منتج از يك فرايند كار فلسفي و شناخت)29(.است
در اين عرصه ). علم تاريخ(، كشانده است حوزه جديدي كه ھم مقولاتش و ھم طبيعيش تغيير يافته

كنند، كه  نقش اساسي ايفا مي... و" نيروھاي مولده"، "روابط توليد اجتماعي"جديد مفاھيمي مانند 
روابط اجتماعي در سطح توليد . ترين مقوله دانست توان مركزي را مي" روابط توليدي"مقوله 

اجتماعي برخوردارند، ماھيت اين روابط نيز شوند، لذا روابط توليد خود از خصلتي  مطالعه مي
 Unpaid)اي از كار اضافي بدون مزد  داري نوع ويژه در روابط توليد سرمايه. ناسازگار است

Surplus Labor(داري  گردد كه بيانگر روابط استثماري سرمايه ، از توليد كننده مستقيم اخذ مي
است كه توليد كننده مستقيم، با وسايل توليد ويژگي نوع كار اضافي اخذ شده بسته به شكلي . است

اين به نوبه خود فرايند توليد و شكل خاص سامانه اجتماعي توليد را معين . گيرد در رابطه قرار مي
  .كند كرده و ويژگي روابط استثماري را بيان مي

) م تاريخيماتراليز(، به تئوري تغييرات اجتماعي "روابط توليد اجتماعي"بنابراين، معرفي مقوله 
در كتاب سرمايه است كه ماركس به طرح مشخص اين . دھد اش را مي ماركس، معني و شكل ويژه

در ايدئولوژي (آورد  ، نيروھاي مولده را به انقياد خود درميروابط توليديپردازد كه  مسئله مي
اي در  خانهتحول فرايند كار بستگي به توليد كار.) گردند آلماني تنھا نيروھاي مولده تعريف مي
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تا روابط توليد . سطح وسيع داشته و بايستي تحت انقياد واقعي سرمايه بر كار صورت گيرد
، برخورد "روابط اجتماعي توليد"معرفي مقوله . داري در يك ساختار اجتماعي غالب گردد سرمايه

پايه . نھد و تضاد طبقات ناسازگار و لذا مبارزه طبقاتي را در مركز تئوري انقلاب ماركس مي
" تاريخ جوامع بشري تاكنون، تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است: "كه" مانيفست"تئوريك اولين جمله 

  .گردد تعريف مي" كمونيزم استراتژي مبارزه طبقاتي"بنيان نھاده شده و 

ھاي وي در حوزه فلسفي و  فرايند رسيدن انگلس به سوسياليزم، اما نه در تقابل انديشه
انگلس .  صورت گرفت(Political Economy)" اقتصاد سياسي"در حوزه شناسي، كه  شناخت

پردازي كه در  آورد تا نظريه به حساب مي" اقتصاد سياسي"پرداز  حتي ماركس را بيشتر يك نظريه
اين است كه . كش و قوس جدالھاي فلسفي به ارائه نظر در مقابل سيستم فلسفي ھگلي پرداخت

اركس ھيچ گاه اقدام به تدوين نظرات فلسفي خويش ننمود، به انگلس در تعجب از اينكه چرا م
، فوئر باخ و پايان "آنتي دورينگ("ھاي فلسفي  جبران اين امر، دست به تدوين يك سري نوشته

ھاي فلسفي انگلس به زنده نمودن  نوشته. ھمت گماشت") ديالكتيك طبيعت"، و "فلسفه كلاسيك آلمان
سيستم فلسفي ( اوليه زندگي فكريش به نفي آنان پرداخته بود  آرايي كه ماركس در تمام دوران

انگلس چھل سال بعد از اينكه ماركس مسئله خود را با فلسفه ايدآليستي آلماني . ، منجر گرديد)ھگلي
". جنبش طبقه كارگر آلمان وارث فلسفه كلاسيك آلمان است: "روشن ساخته بود، اعلام داشت كه

ديالكتيك، "براي انگلس . اند  فلسفي انگلس اغلب متأثر از فلسفه ھگليھاي عمده اين است كه نوشته
، اين بدان معني است كه قوانين ديالكتيك به ھمان اندازه درباره طبيعت "اند علم قوانين عام حركت

او قوانين منطق ھگلي را به . گيري تاريخ عقايد و اجتماعات بشري اند كه در مورد شكل صادق
ھاي اساسي فلسفه  ھاي داروين و ماركس را پايه ، يعني نوشته19ي علمي قرن آوردھا اضافه دست

بيني  تفسير انگلس از افكار ماركس و تبديل نمودن آن به جھان. داد ماترياليستي قرار مي
نگر، و  ھاي جبرگرايانه، دگماتيستي، مطلق ساز درك ترين منبع و زمينه ، مھم"ماترياليزم ديالكتيك"

  )30(.، از ماركسيسم گرديدگرايانه تكامل

تبلور مشخص خود را در ) اقتصاد سياسي/ فلسفه(ھاي متفاوت ماركس و انگلس  تأثير مھم پيشينه
وجود ديدگاه . ھاي انگلس پيدا نمود گرايي در نوشته در آراء ماركس و تقليل" توتاليته"وجود روش 

به ) بيند لكه در تمام اجزاء كل را نيز مياي از اجزاء ندانسته ب كه كل را تنھا مجموعه(گرايانه  كليت
گرايي اقتصادي  به تقليل) سرمايه(ھايش  ترين نوشته"اقتصادي"دھد كه حتي در  ماركس اجازه مي

بحث از خود بيگانگي يا فتيشيزم كالايي (در نغلطيده و توتاليته نظرات فلسفي او نيز حاضر باشد 
رسد، ھيچگاه مفھوم توتاليته را در   به سوسياليزم مياما انگلس كه از پيشينه اقتصاد سياسي...) و

گرديده و قرائت او نيز از ) اقتصادي(گرايي  كند و بھمين دليل دچار تقليل ھايش معرفي نمي نوشته
  .گرايانه است ماركس نيز قرائتي تقليل

*        *         *   

از ماركسيسم كه در آن تحولات پذيري از انگلس به نوعي  رھبران انترناسيونال دوم نيز با تأثير
درك (و تكاملي كه نتايج آن نيز از پيش تعيين شده بودند " فرايند ارگانيك"اجتماعي به عنوان يك 

 معادل گرفته و (Ontology)شناسي  اينان ديالكتيك را با ھستي. گرايش داشتند) تك خطي از تاريخ
: نويسد  مي1892كائوتسكي در سال . يدند در غلط  گرايانه و حتي ديني از ماركسيسم به نگرش جبر

  از بين رفتن آن غيرقابل اجتناب"و " داري بايستي دوران خود را بگذراند سيستم اجتماعي سرمايه"
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) ھگل(باشد از فلسفه تاريخ ) ماركس(اين گفتار بيش از اينكه متأثر از علم تاريخ ". گرديده است
ھاي  در خدمت سياست" ماركسيسمي"گونه چنين نكته حائز اھميت اين است كه چ. زمينه دارد

بعنوان " انترناسيونال دوم"ماركسيسم . گيرد رفرميستي جنبش سوسيال دموكراسي آلمان قرار مي
ايدئولوژي حاكم بر جنبش سوسياليستي و كارگري اروپا مبارزه براي اصلاحات اجتماعي را 

   .جايگزين مبارزه براي سوسياليسم نمود

  عتوضيحات و مناب

" بحران چپ و فلسفه ماركسيستي"گيري انديشه كارل ماركس به مقاله  ـ براي مطالعه بحث شكل1
  . رجوع نمائيد4، شماره "انديشه و انقلاب"در نشريه 

ھايش در   كه به خاطر نوشته(C. Costorialls)كرنليوس كاسترو دياديس "ـ متفكر فرانسوي 2
ماركس " تحت عنوان (Lutter)" لوتر"ي با مجله ا زمينه خودگرداني، شھرت دارد، در مصاحبه

گرايي   معادل مطلق(Last Theory)" آخرين تئوري"، ارائه نظرات ماركس را به عنوان "امروز
براي مطالعه مصاحبه فوق به . داند دانسته و برخلاف جنبش دموكراتيك طبقه كارگر مي

  . رجوع نمائيدTHESIS ELEVEN / 8     نشريه

3- 1968 The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge 
University Press. 

4- Avineri. 1968, P.250. 

براي " تئوري"و ساختن " واقعيات"و " حقايق"اي آمپريستي و پوزيويتيستي با تكيه بر  ـ تئوري5
دن به آنچه كه نبوده و بالاخره مجبور به مشروعيت دا" واقعيات موجود"بستر، قادر به گسست از 

چنين بينشي از روابط اجتماعي طبقه كارگر را نه به عنوان نيروي . گردند ، مي"ًواقعا موجود است
تواند سامان جامعه جديدي را بنا نھد، كه به عنوان بخشي از واقعيات موجود  اي كه مي بالنده

 .)رفرميزم(دھد  با محيط اندرز مي" ساختن"ارزيابي كرده و لذا، او را به 

  . نيز در ھمين رابطه است" نقدي بر تزھاي فوئر باخ"ـ اشاره تز يازدھم ماركس در 6

7- Draper, Hall: Marx’s Theory of Revolution, 1971,Vol 1, London, p.15. 

 .35 به نقل از كتاب ماركسيسم و فلسفه، صفحه 184ـ ماركس، مسئله يھود، صفحه 8

9- Lowy Michael: The Politics of Combined and Uneven Development,1981 
Verso: London, p.11. 

 .13ـ صفحه 9 به نقل از منبع شماره 193ـ 4 صفحات 1848ھاي  ـ ماركس، انقلاب10

، 9، به نقل از منبع شماره 198 صفحه 9 مجموعه آثار جلد مزد، كار، سرمايه،ـ ماركس، 11
  .14صفحه 
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12- Ference Feher: "The French Revolutions as Models For Marx’s 
Conception of Politics." Thesis Eleven, 1984, No, 8, p.59. 

 .186صفحه . 1978ـ آو نيردي، 13

14- Suchting W.A.: Marx An Introduction. New York University Press, New 
York, 1983 , p.200. 

 .202، صفحه 14ـ منبع شماره 15

و لذا .  به سرانجام نخواھد رسيدبه يكباره شكل عامي كمونيزم ھيچگاه ـ در نظر ماركس16
ھاي كمونيزم،  به شكل" تحول"باشد به عنوان دوره  سوسياليزم كه خود شيوه توليدي مستقل نيز نمي

  .گردد در برنامه گوتا توسط ماركس مطرح مي

  .14شماره ، به نقل از منبع 355، جلد سوم، صفحه ھاي سياسي نوشتهـ ماركس، 17

  .209، صفحه 17ـ منبع شماره 18

  .213، صفحه 14ـ منبع شماره 19

در دستور كار " ديكتاتوري پرولتاريا"تري در زمينه تبيين مسئله  ـ طرح نگارش مقاله مفصل20
  .است كه اميدواريم به زودي انتشار يابد

وردي انتقادي و بدون ملزم داشته و با برخ" آزاد"ًـ استفاده ما از نظرات دلاولپه جنبه كاملا 21
مانند دفاعش از سيستم حقوقي و اجتماعي اتحاد شوروي (كردن خود به رعايت كليه نظرات وي 

  .انجام گرفته است) به عنوان مدل سوسياليستي

  :ـ نقل قول از ماركس22

Marx Karl, 1844 Critical Notes on the Article "The King of Prussia and 
Social Reform".  

 :به نقل از كتاب

Jordan, M, Karl Marx: Economy, Class and Social Revolution. p.282. 

 .22ـ منبع شماره 23

  .254، صفحه 1978ـ آويري 24

25- Marx Karl, 1853 "Revolution in China and in Europe", New York Daily 
Tribune, (on Colonialism, p. 15-17). 14 June. 
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 .256، به نقل از منبع شماره صفحه 1877ه ماركس به سورگ، در سپتامبر ـ نام26

، انديشه و "بحران چپ و فلسفه ماركسيستي"ـ براي مطالعه مقاله مفصلي در اين مورد، به 27
  .، رجوع نمائيد4انقلاب شماره 

، چاپ "فوئر باخ و پايان فلسفه آلماني"ـ ماركس، تزھايي درباره فوئر باخ، مندرج در كتاب 28
  .فارسي

ـ بحث مفصل را بين معرفي مقوله روابط اجتماعي و دست يابي ماركس به علم تاريخ را 29
 .Colletti, Lucio, Marxism and Hegel. Verso: London 1979 :توان در كتاب مي

ـ جالب اينجا است كه توجه ماركسيسم انترناسيونال دوم به ھگل تنھا به سيستم منطق و ديالكتيك 30
ھاي  كه مورد توجه بسيار ماركسيست" فنومنولوژي ھگل"شود، و توجه مھمي به  او خلاصه مي

شايد ھم به اين دليل باشد كه ماركسيسم انترناسيونال . كنند قرار گرفته، نمي" مكتب فرانكفورت"
  .ھگلي روي آورد) ماترياليسم ديالكتيك" (سيستم"دوم به 

" ھر چه واقعي است، عقلائي است، و ھر چه كه عقلائي است، واقعي است"ھگل با مطرح ساختن اين تز كه * ـ 
 .بخشيد به سلطنت مطلقه آنروز پروس مشروعيت مي

: ًھاي زير عموما به عنوان بيان نظريات ماركس درباره انقلاب و مفھوم سياست نام برده شده است از نوشته* ـ 
اي  مقدمه"، "مسئله يھود" "انسهجنگ داخلي در فر"، "ھجدھم برومر لويي بناپارت"، "مبارزه طبقاتي در فرانسه"

  ".نقدي بر برنامه گوتا"، و "ھا خطابيه اتحاديه كمونيست"، "مانيفست كمونيزم"، "بر نقد فلسفه حقوقي ھگل

ھاي انقلابي بورژوازي  بيگانگي او از خصلت. صوصياتي درباره بورژوازي ايران نيز صادق استچنين خ** ـ 
اتحادش با روحانيت، ...) گرايي، و عدم تلاش در جھت روشنگري و برپايي جامعه مدني ستيز با مطلق( فرانسه 

  .دھد ًاربابان زمين و غيره، خصوصيتي كاملا ارتجاعي به آن مي

گيرد و قدرت دولتي در بين  آن تغييرات سياسي كه در كشور كودتا، و يا ديگر اقدامات سياسي انجام مي* ـ 
  .ن ناميدتوا نمي" انقلاب"گردد را  جناحھايي از يك رژيم دست به دست مي

 


